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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

فصل دوم: صيغه امر (هيئت افعل)

در فصل دوم از مقصد اوامر، راجع به صيغه امر بحث مكند. مراد از صيغه أمر، صيغه إفعل و آنچه كه در معناى صيغه إفعل
است ـ از اسماء افعال كه دلالت بر امر دارند ـ مباشد كه در اين فصل از وجوه مختلف راجع به آن بحث مكنيم.

مبحث اول: معان صيغه امر

آيا صيغه أمر، موضوعلهاش چيست؟ معناى حقيق صيغه امر چيست؟

وقت كه به موارد استعمال مراجعه مكنيم مبينيم كه صيغه امر در معان مختلفه استعمال شده است و ديران گفتهاند: در
حدود 15 معنا صيغه امر در آن استعمال شده است. گاه در طلب و گاه در كراهت، گاه در تمنّ و ترج و ... استعمال

شده است.

مرحوم آخوند مفرمايند: وهو كما ترى، يعن: ما نمپذيريم كه صيغه امر در اين معان استعمال شده باشد.

ّرا پذيرفته بودند و حت استعمال صيغه امر در اين معان و بعد از ايشان، اصل هاى گذشته از قبل از شيخ طوساصول
استعمال صيغه أمر در اين معان 15 گانه نزد آنها يك مسئله مسلّم بوده است ول در كنارش مگفتند: اجماع قائم است كه

گفتند: صيغه امر بين 4 يا 5 معنا از اين معانكردند و مصيغه امر نيست. ولذا محدود م اين 15 معنا، معناى حقيق تمام
15گانه حقيقت است و 4 يا 5 معنا از آنها معناى حقيق صيغه امر است.

ول اصولهاى متأخر ازجمله آخوند، اصل استعمال صيغه امر در اين 15 معنا را منر شده و گفتهاند: استعمال در اين 15
معنا محقق نشده است. تحقيق اينها اين است كه در تمام اين موارد 15گانه، صيغه امر در يك معنا استعمال شده است و آن

«طلب انشاي» است. صيغه امر داراى يك مدلول و يك موضوعله است و آن عبارت است از: «طلب انشاي»، و اين 15 مورد
نه موضوعله صيغه امر است و نه مستعملفيه صيغه امر است؛ يعن حتّ در آنجا كه مگويند صيغه امر در تهديد (إعملوا ما

شئتم) استعمال شده است، در اين موارد هم صيغه امر در طلب انشاي استعمال شده ول داع فرق كرده است و استعمال
صيغه امر در طلب انشاي به داع تهديد بوده است.

به عبارت دير: تمام اين موارد 15گانه عنوان عام را دارد.
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سؤال: كس ممن است بپرسد كه ملاك اينكه اين استعمال حقيق است و استعمال دير استعمال مجازى است، چيست؟ چرا
آنجا كه آمر، طلب واقع دارد مگويند: استعمال صيغه امر، حقيقت است و آنجا كه تهديد و ... است مگويند: استعمال

مجازى است؟

جواب: اين يك شرط است كه واضع كرده است و واضع گفته است: اگر صيغه امر را در طلب انشاي به داع طلب حقيق ـ
يعن: بعث به سوى عمل ـ استعمال كرديد اين استعمال، حقيق است؛ ول اگر اين صيغه را به داع تهديد يا ... استعمال كرديد

اين استعمال مجازى است.

خلاصه تحقيق آخوند اين است كه: مرحوم آخوند آنچه را كه اصولهاى گذشته، به عنوان مستعمل فيه صيغه امر پذيرفته
بودند، ـ يعن به عنوان موضوعله هم قبول نداشتند و تنها آن معان را مستعمل فيه مدانستند ـ ابطال كرد. گذشتان گفته بودند

كه صيغه امر در 15 معنا استعمال شده است ول اينها را هم گفتهاند كه اين 15 معنا موضوعله صيغه امر نيست ول آخوند
مگويد: در تمام اين موارد مستعملفيه همان طلب انشاي است و اين موارد 15گانه عنوان داع را دارد.

ايقاظ: مطلب است كه ربط به بحث اوامر ندارد.

در صيغ انشائيه غير طلبيه مثل ترج، تمنّ و استفهام نيز همين مطلب كه در باب صيغه امر بيان كرديم جريان دارد، يعن: يك
وقت است كه صيغه استفهام و تمنّ را به داع تمنّ حقيق و استفهام حقيق استعمال مكنيم و يك وقت به داع استفهام غير

حقيق و تمنّ غير حقيق استعمال مكنيم.

توضيح: در باب استفهام يا تمنّ يا ترج يك وقت است كه انسان يك چيزى را تمنّ يا ترج مكند، اينجا چونكه انسان از
آيندهاش جاهل است و از شرايط و امانات خبر ندارد اين تمنّ و ترج را مكند ول مبينيم كه اين صيغ ترج و تمنّ و

استفهام در آيات قرآن و كلام خدا هم واقع شده است مثل: لعلّم تتّقون ...

ديران گفتهاند: اين صيغ انشاي تمنّ و ترج و استفهام كه در كلام خدا استعمال شده است از معناى حقيق خودش منسلخ
است، يعن: لعل و هل ... معناى حقيق خودشان را ندارند و معناى ديرى را دارند.

آخوند مخواهد اين نظريه را باطل كند به اينكه مفرمايد:

و هل در استفهام انشاي انشاي در ترج لعل :اين مواردى كه در قرآن استعمال شده است در انشاء استعمال شده است، يعن
كند، ولايجاد رجاء را قصد م كند و با لعللّم با هل ايجاد استفهام را قصد ممت :يعن ،استعمال شده است. استفهام انشاي

رجاء و استفهام انشاي. و حال آنه آنچه كه در مورد خداوند محال است رجاء و استفهام حقيق است؛ زيرا خداوند عالم
مطلق است.

:وضع شده است، يعن نتيجه اينكه ساير صيغ انشاييه هم براى همان مداليل انشاي

.انشاي ّ1ـ ليت براى تمن

.انشاي براى ترج 2ـ لعل



.3ـ هل براى استفهام انشاي

ول اختلاف در داع پيدا مكنند، يعن: يك وقت انسان است كه همزه استفهام را بار مبرد كه به داع استفهام حقيق است،
ول در مورد خدا به غير داع استفهام حقيق به كار مبرد؛ زيرا استفهام حقيق در مورد خدا محال است و لذا همزه استفهام

را گاه به داع تقرير يا انار بار مبرد.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


